
 

 53    53ـ    66صفحات    /3140  زمستان  /811شماره  
 

نقد نظریۀ فوق تجرد عقلانی دانستن نفس ناطقه  

  زاده آملیاز دیدگاه استاد حسن

   محمود صیدی

 چکیده 
ناطقه   نفس  دانستن  عقلانی  تجرد  فوق 

ازجمله مباحثی است که توسط حکیم سبزواری  

حسن  استاد  و  شده  بگونۀ  مطرح  آملی  زاده 

ظاهراً   است؛  کرده  بحث  آن  درمورد  تفصیلی 

چنین بسطی در میان آثار سایر اساتید فلسفه بعد  

از حکیم سبزواری، مشاهده نمیگردد. حد وسط  

توسط حسن  شده  ارائه  استدلالهای  زاده  تمامی 

آملی، در جهت اثبات مرتبۀ فوق تجرد عقلانی،  

نفس   داشتن  نامتناهی  مراتب  و  نبودن  محدود 

مدعا   این  له  که  دلایلی  مهمترین  است.  ناطقه 

نفس   نداشتن  ماهیت  از:  عبارتند  شده،  ارائه 

ناطقه   نفس  ناطقه، حرکت جوهری آن، وصول 

حقۀ   وحدت  کلیات،  ادراک  و  قلب  مرتبۀ  به 

برخی  حقی  او  ناطقه.  نفس  داشتن  ظلی  قی 
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فلاسفۀ   از  بعضی  عبارات  و  منقول  احادیث 

محدود   میداند.  مدعا  این  بر  دال  نیز  را  بزرگ 

آن   نداشتن  ماهیت  بمعنای  ناطقه  نفس  نبودن 

واجب  جز  موجودی  هر  زیرا  الوجود،  نیست، 

بدلیل حرکت جوهری   متناهی است.  محدود و 

نفس ناطقه، مسافت حرکت آن، قابل انقسام به  

فوق   مرتبۀ  امری  چنین  است؛  نامتناهی  حدود 

را   ناطقه  نفس  بودن  نامحدود  و  عقلانی  تجرد 

عقلی   حصر  بدلیل  همچنین،  نمیکند.  اثبات 

و   خیالی  مرتبۀ حسی،  سه  در  انسانی  ادراکات 

مرت  تحقق  دیگر،  عقلی،  ادراکی  یا  وجودی  بۀ 

 مانند فوق تجرد عقلانی، ممتنع است. 

  زاده آملی، فوق تجرد عقلانی، حسن کلیدواژگان:  

 نفس ناطقه، قلب، حرکت جوهری.
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 مقدمه

مسئلۀ باقی بودن نفس ناطقه و فانی نگشتن  

آن با از بین رفتن بدن مادی، از مباحثی است که  

طول  در  بزرگ  حکمای  توجه  مورد  دیرباز  از 

فلاسفۀ   نظر  در  است.  بوده  بشری  تفکر  تاریخ 

ابن  ازجمله  مشاء،  دو  سینا،  بزرگ  دارای  انسان 

مرتبۀ بدن جسمانی و نفس ناطقه مجرد از ماده  

(. در نظر بوعلی،  288/  1:  1417سینا،  است )ابن 

قوه   این  و  بوده  ممتنع  خیال  قوۀ  بودن  مجرد 

)همان:  مرتبه است  مادی  و  جسمانی  یی 

 (.258ـ259

نفس   بودن  مجرد  اثبات  بر  علاوه  ملاصدرا 

ادراکات آن را  نبودن قوۀ خیال و  ناطقه، مادی 

(. 329/  4:  1392نیز اثبات کرده است )ملاصدرا،  

بنابرین در نظر صدرالمتألهین، انسان دارای سه  

ادراکات   مادی، خیالی و عقلانی است و  مرتبۀ 

است.   مرتبه  سه  همین  در  منحصر  نیز  انسان 

ا  منحصر  ادراکات  وجودی،  عوالم  مانند  نسانی، 

دیگر،   بوده و وجود قسمی  در همین سه قسم 

(، زیرا ادراک  370/  2ممتنع بالذات است )همان:  

یا مرتبۀ وجودی، یا دارای ماده و ابعاد آن است،  

فاقد   اینکه  یا  آن،  ابعاد  دارای  ولی  ماده  فاقد  یا 

ماده و ابعاد مادی است. همانگونه که مشخص  

 تقسیم حصر عقلی است.  است، این  

ملاهادی سبزواری که از بزرگترین شارحان  

و مفسران آثار ملاصدراست، قائل به مرتبۀ فوق 

از  بعد  او  نیز هست.  ناطقه  تجرد عقلانی نفس 

نقل و طرح براهین اثبات تجرد نفس ناطقه، دلیل  

آن   بودن  عقلانی  تجرد  فوق  اثبات  در  دیگری 

اقامه کرده و تجرد عقلانی نفس ناطقه را از قیاس  

/ 5:  1369گیری میکند )سبزواری،  اولویت نتیجه

آثار حکیم سبزواری  149 در  نظریه  این  البته   .)

صرفاً  و  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  بتفصیل 

 یی مختصر بدان شده است.  اشاره

حسن مدرسان  استاد  مشاهیر  از  آملی  زاده 

دوران   در  عقلی  علوم  سایر  و  اسلامی  فلسفۀ 

به تدریس علوم  بود که سالیان متمادی  معاصر 

عقلانی در مدارس تهران و قم اشتغال داشت. او 

در برخی موارد سعی در ارائۀ نظریاتی بدیع در  

فلسفه و عرفان نموده که هر یک از آنها باید در  

مطالعه قرار گیرد. یکی از  پژوهشی مستقل مورد  

این موارد، نظریۀ فوق تجرد عقلانی نفس ناطقه 

فلسفه   مدرس  این  آثار  در  بتفصیل  که  است 

بنظر  است.  گرفته  قرار  تعمق  مورد  اسلامی 

حکیم   از  بعد  اساتید  و  حکما  میان  در  میرسد 

سبزواری، فردی مانند ایشان به بررسی تفصیلی  

انی آن نپرداخته است. او این نظریه و اثبات بره

چند دلیل عقلی و نقلی بر اثبات نظریۀ فوق تجرد  

زاده  عقلانی بودن نفس ناطقه اقامه کرده )حسن

رو به بررسی  ( که پژوهش پیش84:  1374آملی،  

 نقادانۀ آنها میپردازد.  

، نفس ناطقه الحدوث جسمانیةبر اساس نظریۀ  

گانۀ حسی، خیال و عقلی است  دارای مراتب سه

ماده از  با که دو مرتبۀ خیال و عقل، مجرد  اند؛ 
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تفاوت که در مرتبۀ تجرد مثالی یا خیالی، ابعاد  این  

مادی یعنی طول، عرض و ارتفاع وجود دارد ولی  

مادی   ابعاد  و  ماده  از  تجرد عقلانی مجرد  مرتبۀ 

زاده آملی نفس ناطقه  است. از دیدگاه علامه حسن 

علاوه بر دو مقام تجرد مثالی و عقلی، دارای تجرد  

 فوق عقلانی یا فوق التجرد نیز هست. 

 الف( ادلۀ عقلی مورد استناد 

 ماهیت نداشتن نفس ناطقه .1

سینا، معتقدند هر  فلاسفۀ مشاء، ازجمله ابن 

و   است  وجود  و  ماهیت  از  مرکب  موجودی 

محدودیت   و  ضعف  بمعنای  نیز  ماهیت 

واجب  جهت،  این  از  است.  الوجود  وجودی 

ندارد، زیرا هر ممکن  الوجودی مرکب  ماهیت 

الوجود بدلیل  از ماهیت و وجود است و واجب 

)ابن ممکن  ندارد  ماهیت  نبودن،  سینا،  الوجود 

حسن 301:  1371 استاد  معتقد  (.  آملی  زاده 

ناطقه   نفس  نداشتن،  ماهیت  به  توجه  با  است 

مرتبه  یا  مقام  هیچ  به  منحصر  و  یی  محدود 

تجرد   فوق  مرتبۀ  دلیل،  همین  از  و  نیست 

بنابرین،  میگردد.  اثبات  آن  ماهیت    عقلانی 

واجب  مرتبۀ  مختص  نیست  نداشتن  الوجود 

آملی،  )حسن  »ماهیت  128:  1373زاده   :)

زى  حکایت از ضیق، حد و حصر وجودى چی 

میکند و چون موجودى بسیط عارى از ماهیت  

باشد، او را مقامى معلوم نیست که در آن مقام  

)همان:   کند«  همچنین    1(. 128 ـ129توقف  او 

میگوید: »نفس مجرد از ماهیت، بلکه در میان  

یک   در  وقوف  عدم  به]دلیل[  موجودات  تمام 

آنکه   بر  علاوه  پس  است؛  ممتاز  ثابت،  حد 

مجرد از ماده است، مجرد از ماهیت بلکه فوق  

 (.  397الف:  1385این تجرد است« )همو،  

از دیدگاه وی، فوق تجرد بمعنای حد و مرتبۀ  

مخصوص نداشتن نفس ناطقه یا همان محدود  

است   خاص  مرتبۀ  یک  به  ناطقه  نفس  نبودن 

(. چون نفس ناطقه موجودی  128:  1373)همو،  

بسیط و مجرد از ماده است، احکام وجود بر آن  

غلبه دارد و احکام ماهیت در آن مغلوب و مندّک  

عین و محدود، نداشتن نفس  است. بسبب مرتبۀ م

نفس   آن،  نداشتن  ماهیت  دلیل،  بهمین  و  ناطقه 

ناطقه حد و تعریف منطقی، یعنی جنس و فصل،  

بدین  مقولات  ندارد.  فوق  ناطقه  نفس  جهت 

خلاصۀ    2(.129جوهری و عرضی است )همان:  

ماهیت   ناطقه  نفس  است:  چنین  استدلال  این 

)محدودیت وجودی( ندارد. درنتیجه، منحصر به  

مرتبۀ تجرد عقلانی نیست بلکه واجد مقام فوق 

 تجرد عقلانی است.  

 بررسی و نقد

در مورد اصطلاح »نامحدود« باید میان معانی  

مختلف آن تمایز قائل شد: الف( شدت وجودی  

محدودیت   مختص  و  مرتبه  این  آن؛  نداشتن 

بدلیل  واجب موجودات  سایر  و  است  الوجود 

نامتناهی   مراتب  ب(  محدودند.  بودن،  معلول 
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با آغاز   داشتن؛ موجود دارای حرکت جوهری، 

آن از مبدأ تا وصول به غایت و منتهی، متصف  

به مراتب نامحدود میگردد، زیرا مسافت حرکت  

تا بینهایت قابل انقسام است. مشخص است که  

نهایت   و  غایت  بمعنای  معنی  این  در  نامحدود 

نداشتن نیست، زیرا غایت و منتهی داشتن یکی  

حرکت مقومات  حرکتی    از  آن  بدون  و  است 

نیست. نفس ناطقه »نامحدود« بمعنای دوم، یعنی  

به   ارتباطی  که  است  داشتن  نامتناهی  مراتب 

نامحدود بمعنای اول ندارد. بنظر میرسد در این  

و  خلط  نامحدود  معنای  دو  این  میان  استدلال 

 مغالطه صورت گرفته است.  

اینکه نفس ناطقه مراتب نامتناهی را با حرکت  

ملازمه مینماید،  طی  ماهیت  جوهری  با  یی 

نداشتن آن ندارد. موجود محدود نیز ممکن است  

معنایی   چنین  و  باشد  داشته  نامتناهی  مراتب 

مختص نفس ناطقه نیست. مثلاً، حرکت جوهری  

مرتبۀ   به  تا  میگردد  آغاز  نطفه  از  حیوانات  در 

حیوانی واصل گردد. فاصلۀ میان مبدأ تا منتهی،  

که حیوانی میمیرد،  مراتبی محدود ندارد. هنگامی

باز هم مشمول حرکت شده و مادۀ آن   او  بدن 

مراتب   بنابرین،  میپذیرد.  را  نامتناهی  صورتهای 

نیست،   نداشتن  ماهیت  بمعنای  داشتن  نامتناهی 

محدود   موجود  است؛  آن  برعکس  دقیقاً  بلکه 

به فعلیت، مراتب بسیاری  جسمانی برای اتصاف  

 از حرکت را طی میکند.

یی از مراتب،  وصول نفس ناطقه به هر مرتبه

به   گشتن  متصف  و  مرتبه  آن  داشتن  بمعنای 

احکام مرتبۀ مذکور است. در این هنگام، نفس  

مثلاً،   است.  مرتبه  همان  به  محدود  ناطقه 

که نفس ناطقه مرتبۀ تجرد مثالی را دارد،  هنگامی

متصف به احکام آن مرتبه، یعنی حس و حرکت  

عقلانی   تجرد  مرتبۀ  به  وقتی  و  است  داشتن، 

مانند   لوازم آن مرتبه،  به  واصل میشود، متصف 

بنابرین،   میگردد.  نطق(  )یعنی  کلیات  ادراکات 

یی جنس و فصل مختص  نفس ناطقه در هر مرتبه

 خود را دارد و فاقد ماهیت نیست.   

 وحدت حقیقی داشتن نفس ناطقه  .2

واحد در فلسفه اقسامی متعدد دارد که هریک  

:  1418سینا،  دارای حکم خاص خود است )ابن 

بودند  111 معتقد  بوعلی  مانند  مشاء،  فلاسفۀ   .)

بدین ناطقه وحدت عددی دارد؛  معنی که  نفس 

قابل شمارش و تعداد است و افراد متعدد انسانی  

)همو،   دارند  وجود  در 74/  2:  1953نیز  اما   .)

وحدت   نفس  که  میشود  اثبات  متعالیه  حکمت 

 عددی ندارد، بلکه وحدت آن حقۀ حقیقی است.  

اینکه، وحدت واجب الوجود عددی  توضیح 

واجب  نیست،  تا  زیرا  ندارد  ماهیت  الوجود 

واجب گردد.  تعداد  و  عدد  به  الوجود  متصف 

بسیطی است که هیچگونه حد  وجود محض و  

وجود   که  نیز  ناطقه  نفس  ندارد.  محدودیتی  و 

واجب به  نسبت  ظلی  و  دارد،  رابط  الوجود 

متصف به وحدت عددی نمیشود و وحدت آن  

اینکه  به  توجه  با  است.  ظلی«  حقیقی  »حقۀ 

عددی   را  ناطقه  نفس  وحدت  مشاء  فلاسفۀ 
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نفس   عقلانی  تجرد  میدانستند،  بالعدد(  )واحد 

ناطقه را اثبات میکردند، ولی نظر به اینکه نفس  

واحده حقۀ حقیقی ظلی است، مرتبۀ فوق تجرد  

میگردد )حسن اثبات  نیز  آن  آملی،  عقلانی  زاده 

حسن302:  1366 استاد  میگوید:  (.  آملی  زاده 

مثال بارئها   یالتجرد لأنها ظلّ اللّه أ  للنفس مرتبة فوق»
فی  دانیة  و  دنوّها  فی  عالیة  فهی  افعالًا  و  ذاتاً و صفاتاً 

(. در نتیجه، اساس  169ج:  1385« )همو،  علوّها

دانستن   حقیقی  وحدت  بر  مبتنی  استدلال  این 

نفس ناطقه است که طبق نظریۀ ایشان، با اثبات  

فوق  تجرد  ناطقه،  نفس  عددی  غیر  وحدت 

 عقلانی آن نیز اثبات میگردد.  

 بررسی و نقد  

در این استدلال، وحدت حقۀ حقیقی داشتن  

آن   بودن  رابط  وجود  از  استفاده  با  ناطقه  نفس 

واجب به  ولی  نسبت  است،  شده  اثبات  الوجود 

اینملازمه میان  منطقی  و  عقلی  مطلب  یی  دو 

فلسفی، یعنی وحدت حقه داشتن نفس ناطقه با 

مرتبۀ فوق تجرد عقلانی آن، نیست، زیرا وجود  

الوجود مختص نفس  رابط بودن نسبت به واجب

مخلوقات،   و  موجودات  همۀ  و  نیست  ناطقه 

نسبت به خداوند وجود رابط بوده و تجلیات و 

این   منطقی  لازمۀ  و  نتیجه  هستند.  او  ظهورات 

همۀ   داشتن  عقلانی  تجرد  فوق  مرتبۀ  استدلال، 

نتیجۀ   این  به  وصول  دلیل  است.  موجودات 

یعنی  ـ  یی کلی و عامنامعقول، استفاده از مقدمه

بودن رابط و واحد حقیقی  اثبات  وجود  برای  ـ 

ـیعنی فوق تجرد عقلانی داشتن  یی خاص  نتیجه

ـ است. ببیان دیگر، این استدلال دچار  نفس ناطقه

 یی خاص است.  سرایت دادن حکم عام به نتیجه

دیگر اینکه، نفس ناطقه در مقام تجرد خیالی  

دارای وحدت حقۀ حقیقی ظلی   نیز  عقلانی  و 

است. بنابرین، وحدت حقیقی داشتن نفس ناطقه  

آن   داشتن  عقلانی  تجرد  فوق  مرتبۀ  با  ارتباطی 

مراتب   سایر  در  وحدتی  چنین  بلکه  ندارد، 

 نفسانی نیز جاری است.  

 حرکت جوهری نفس ناطقه  .3

سینا حرکت را در چهار پیش از ملاصدرا، ابن 

مقولۀ کم، کیف، أین و وضع اثبات کرده و در  

زیرا نظر او، حرکت در مقولۀ جوهر امکان ندارد،  

هر  ضروری  لوازم  از  داشتن  ثابت  موضوع 

حرکت است؛ حال آنکه در فرض وقوع حرکت  

در مقولۀ جوهر، حرکت موضوع ثابت نخواهد 

داشت. در نتیجه حرکت در مقولۀ جوهر امکان  

 (.   93/ 1:  1404سینا،  ندارد )ابن

در   ملاصدرا  ابداعات  و  ابتکارات  از  یکی 

است.   جوهری  حرکت  اثبات  متعالیه،  حکمت 

جوهر علّت عرض است و میان علّت و معلول 

در   پس  است.  ضروری  سنخیت،  وجود  نیز 

صورتی که جوهر اثبات شد، امکان حرکت آن 

سینا حرکت در چهار مقوله نیز اثبات میشود. ابن

را اثبات کرده و بر همین اساس، جوهر که علّت  

آنهاست نیز ثابت نبوده و متغیر است )ملاصدرا،  

1378  :81.)   
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حرکت جوهری در نظر صدرالمتألهین به دو  

حرکت   میشود.  تقسیم  طولی  و  عرضی  قسم 

خاکستر   به  تبدیل چوب  مانند  عرضی  جوهری 

از   را  هیولی، صورتی  و  ماده  آن،  طی  که  است 

دست میدهد و متصف به صورتی دیگر میگردد.  

و   داده  دست  از  را  چوب  صورت  ماده  مثلًا، 

در حرکت    متصف به صورت خاکستر میگردد. اما 

جوهری طولی یا اشتدادی، متحرک، صورتی را  

از دست نمیدهد بلکه در مراتب مختلف حدود  

بدهد،   از دست  را  اینکه صورتی  بدون  حرکت، 

طبق   اینکه  مانند  میشود؛  متصف صورتی جدید 

  جسمانیةالحدوث نظریۀ صدرالمتألهین، نفس ناطقه  

( و حرکت اشتدادی  345/  2:  1392است )همو،  

از مرتبۀ نطفه آغاز مینماید تا اینکه به  خویش را  

 مرتبۀ تجرد عقلانی واصل گردد.  

استاد حسن با توجه  طبق دیدگاه  آملی،  زاده 

نفس   در  اشتدادی  جوهری  حرکت  تحقق  به 

ناطقه و حرکت آن بسوی استکمال، نفس ناطقه  

از  زیرا  است،  عقلانی  تجرد  فوق  مرتبۀ  دارای 

را   خویش  حرکت  وجودی،  مراتب  ضعیفترین 

آغاز میکند تا اینکه به والاترین و عالیترین مرتبه  

میگو او  شود.  واصل  غایت  نهاییترین  به  ید:  یا 

فوق  مقام  از  که  است  واحدی  حقیقت  »نفس 

مختلف   قوای  کثرت  مراتب  تا  عقلانی  التجرد 

ظهور دارد. از این جهت، نفس ناطقه متصف به  

مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت یا  

در  مفصل  شهود  و  مفصل  در  مجمل    شهود 

(.  115:  1379زاده آملی،  مجمل میگردد« )حسن 

ناطقه درنتی نفس  عقلانی  تجرد  فوق  مقام  جه، 

زاده آملی اذعان میکند:  اثبات میشود. استاد حسن 

»یرشد أولی البصائر الی أنّه لا ماهیة لها انّه لا حدّ لها 
فی   الذاتی  تبدّلها  و  دونه،  تقف  الکمال  الغایات فی 

 (. 337:  1366)همو،    «حتّی تفنی فی غایة الغایات

 بررسی و نقد

است:   امر  به شش  متقوّم  الف( هر حرکتی 

مبدأ، منتهی، مسافت، زمان، فاعل و متحرک، که  

نخواهد   تحقق  حرکتی  اینها  از  هریک  بدون 

و   مبدأ  دارای  جوهری  حرکت  پس  داشت. 

منتهی یا غایت حرکت است که بدون هریک از  

فرض   داشت.  نخواهد  وجود  حرکت  آنها 

بدل  نامتناهی،  حرکت  یا  نامتناهی  یل  مسافت 

حرکتی   هر  زیرا  نیست،  معقول  نداشتن  غایت 

در   ناطقه  نفس  است.  منتهی  و  غایت  دارای 

مبدأ   دارای  نیز  اشتدادی  جوهری  حرکت 

حرکت و منتهای معین است که با وصول به آن  

اتمام   حرکت  استعداد(  و  قوه  بدون  )فعلیت 

از  می  استفاده  با  نمیتوان  جهت،  این  از  یابد. 

مرتبۀ فوق تجرد    ، حرکت اشتدادی نفس ناطقه 

 عقلانی آن را اثبات نمود. 

ب( حرکت جوهری اشتدادی به نفس ناطقه 

و مقام ادراک کلیات اختصاص ندارد، زیرا انسان  

جوهری   حرکت  نیز  خیال  قوۀ  مراتب  در 

اساس   بر  که  شد  گفته  و  دارد  اشتدادی 

از   الحدوث جسمانیة حرکت  ناطقه،  نفس  بودن 
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میگردد،   آغاز  نطفه  یعنی  مراتب،  ضعیفترین 

سپس وارد مراتب تجرد حیوانی یا خیالی میشود  

این   به  است.  عقلانی  تجرد  مرتبۀ  درنهایت،  و 

دلیل، حرکت جوهری اشتدادی در مقام خیال نیز 

منجر به اثبات مقام فوق تجرد عقلانی آن میگردد  

که امری غیرمعقول است. پس استدلال مذکور با  

 به قوۀ خیال و ادراکات آن، نقض میگردد.  توجه  

به   نهایت  در  اشتدادی  ج( حرکت جوهری 

ختم   آن  زیاد  مراتب  با  عقلانی  تجرد  مرتبۀ 

مرتبه عقلانی  تجرد  از  بالاتر  دیگر میگردد.  یی 

گردد.   واصل  بدان  ناطقه  نفس  تا  ندارد  وجود 

سه مراتب  دیگر،  و ببیان  خیالی  مادی،  گانۀ 

عقلانی انسان حصر عقلی است، زیرا موجود یا  

دارای ماده و ابعاد مادی )طول، عرض و ارتفاع(  

است، یا دارای ابعاد مادی بدون ماده است )مرتبۀ  

که   است  آن  ابعاد  و  ماده  فاقد  اینکه  یا  خیال(، 

عقلی   حصر  بدلیل  است.  عقلانی  تجرد  مرتبۀ 

انس مراتب  و  ادراکات  به وجود  بودن  باور  انی، 

و  مرتبه نامفهوم  عقلانی،  تجرد  فوق  بنام  یی 

 نامعقول است.  

 مقام قلب داشتن نفس ناطقه .4

وجهی دیگر از حد معین نداشتن نفس ناطقه 

و از اینرو داشتن مقام فوق تجرد عقلانی، وصول  

کلیات   شهود  و  ادراک  یعنی  قلب،  مقام  به  او 

تجلیات   قابل  ناطقه  نفس  مقام،  این  در  است. 

در   دلیل  بهمین  و  است  الهی  اسماء  نامتناهی 

محدودیت   بدلیل  میکند.  ظهور  مختلف  مراتب 

نداشتن تجلیات و ظهورات اسمائی، نفس ناطقه  

است   بودن  عقلانی  تجرد  فوق  مرتبۀ  واجد 

(: »نفس در مقام قلب، در تقلب و 294)همان:  

تطور است که هردم تجلیات الهیه بدون تکرار 

:  1361...« )همو،  در تجلى، بر او فائض میشود

الوجود فاقد ماهیت و  (. بدلیل اینکه واجب547

ل به مقام قلب  حد معینی است، نفس ناطقۀ واص

نیز بدون ماهیت است و دارای مقام فوق تجرد  

 (.183: 1371عقلانی میگردد )همو، 

که  انسانیست  ناطقۀ  نفس  مراتب  از  قلب... 

یک حقیقت ممتد، از خلق تا امر، میباشد. در  

این مرتبه معانى کلى و جزئى )حقایق الهی  

قواى  جمیع  و  میگردد  مشاهده  بتفصیل( 

روحانى و جسمانى از قلب منشعب میشوند.  

بدلیل کثرت و تنوع تجلیات، قلب، یک آن 

بض و بسط  قرار ندارد و پیوسته در تقلب، ق

 (. 181ـ182: 1383میباشد )همو، 

با توجه به کثرت ظهورات اسمائی در مقام 

قلب، نفس ناطقه در این مقام به مرتبۀ فوق تجرد  

 عقلانی واصل شده است.  

 بررسی و نقد

قلب   مقام  استدلال چگونگی دلالت  این  در 

داشتن نفس ناطقه به دارا بودن مقام فوق تجرد  

اساساً چه ملازمه است.  نشده  تبیین  یی  عقلانی 

میان این دو مدعا برقرار است؟ قلب یعنی ادراک  

تطبیق   ناطقه  نفس  تجرد  مرتبۀ  با  که  کلیات 
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یابد، زیرا نفس ناطقه با وصول به مرتبۀ تجرد،  می

کلیات را ادراک مینماید و بتعبیر عرفانی، مسلمان  

به مقام قلب میرسد. از این جهت اثبات مقام فوق  

این   نیازمند دلیلی دیگر است که  تجرد عقلانی 

اینکه،   نتیجه  اثبات آن است.  توانایی  فاقد  دلیل 

ناطقه   نفس  تجرد  بر  صرفاً  قلب  دلالت  مقام 

 میکند نه بر مقام فوق تجرد عقلانی آن.  

 براهین تجرد نفس ناطقه    .5

نتیجۀ تمامی براهین اثبات تجرد نفس ناطقه،  

باقی بودن و فانی نگشتن نفس ناطقه با مفارقت  

)همو،   است  مادی  بدن  استاد  27:  1369از   .)

از حسن برخی  که  است  مدعی  آملی  زاده 

ازجمله   بزرگ،  فلاسفۀ  توسط  که  استدلالهایی 

شده، بر  سینا، بر اثبات تجرد نفس ناطقه اقامه  ابن 

میکنند   دلالت  نیز  آن  عقلانی  تجرد  فوق  مقام 

ناطقه،  209:  1386)همو،   براهین تجرد نفس   .)

کنندۀ مادی نبودن نفس ناطقه و تجرد آن اثبات

از ماده و ابعاد مادی است. در این مرتبه، نفس  

ناطقه با مجردات عقلی مشترک و مشابه است.  

ولی تفاوت و تمایز نفس ناطقه با سایر مجردات  

ناطقه  نفس  داشتن  تجرد  فوق  مقام  در  طولی، 

است که سایر مجردات فاقد چنین مقامی هستند  

(. براهینی که از جهت  129ـ130:  1373)همو،  

به   ناطقه  نفس  نامتناهی  معقولات  تعقل  امکان 

اثبات مادی نبودن آن میپردازند، از دیدگاه استاد  

نیز حسن آن  عقلانی  تجرد  فوق  بر  آملی  زاده 

 دلالت میکنند.  

نفس ناطقه قادر به تعقل معقولات نامتناهی  

امور  از  نامحدودی  علمی  صورت  زیرا  است، 

مختلف را تصور و ادراک میکند. از سوی دیگر،  

متناهی   و  افعال محدود  قوای جسمانی همواره 

یا  جسم  ناطقه  نفس  نتیجه،  در  میدهند.  انجام 

است   ماده  از  مجرد  بلکه  نیست،  جسمانی 

بگونۀ    (.296:  1375سینا،  )ابن  استدلال  این 

دیگری نیز تقریر شده است: نفس ناطقه میتواند  

موجودات   همچنین  و  ریاضی  نامتناهی  امور 

ـ ...مانند اشکال هندسی، اعداد و  متصف به آنها  ـ

را تعقل نماید. قوای جسمانی قادر به انجام افعال 

انجام  بدلیل  ناطقه  نفس  پس  نیست.  نامتناهی 

:  1400)همو،  از ماده است  افعال نامتناهی، مجرد  

213.) 

از  برهان  این  است،  مشخص  که  همانگونه 

اثبات مجرد   به  نامتناهی قوۀ عقلی  جهت تعقل 

بودن نفس ناطقه میپردازد. با توجه به اینکه نفس  

ناطقه قادر به انجام افعال نامتناهی است، دارای  

مقام فوق تجرد عقلانی نیز هست، چراکه مقام  

تجرد عقلی محدود و معین است؛ حال آنکه این  

نفس  استدلا  برای  را  نامتناهی  ادراکی  افعال  ل 

الف:  1381زاده آملی،  ناطقه اثبات میکند )حسن

( و مقام فوق تجرد عقلانی نامحدود است  180

 نه مقام تجرد عقلانی.  

 بررسی و نقد

یا   نامتناهی  اثبات تعقل  نامتناهی  کنندۀ  افعال 

یی نیز با  مقام فوق تجرد عقلانی نیست و ملازمه
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آن ندارد. اینگونه دلایل صرفاً تفاوت نفس ناطقه 

زیرا  میکند،  اثبات  را  مادی  موجودات  با 

این   از  دارند.  محدود  افعال  مادی  موجودات 

یی بنام فوق تجرد  جهت، اینگونه استدلالها مرتبه

عقلانی را اثبات نمیکنند. مؤید این ادعا اینست  

امور   تخیل  و  تصور  به  قادر  نیز  خیال  قوۀ  که 

علمی   صورتهای  میتواند  زیرا  است،  نامتناهی 

مکرر و نامتناهی از امور و اشیاء مختلف را تخیل  

و  افعال  داشتن  بدلیل  خیال  قوۀ  آیا  نماید. 

مرت دارای  نامتناهی،  تجرد    ۀ بادراکات  فوق 

پس، این استدلال با قوۀ خیال و  عقلانی است؟  

در دیگر،  ببیان  میگردد.  نقض  آن  این    ادراکات 

ا مقدمهاستدلال  نبودن  ز  مادی  یعنی  کلی،  یی 

نفس ناطقه، درصدد اثبات فوق تجرد عقلانی آن  

است که دچار مغالطۀ سرایت حکم عام به خاص  

 شده است.  

 ب( استنادهای نقلی 
به چندین حدیث در  استاد حسن  آملی  زاده 

جهت مقام فوق تجرد عقلانی داشتن نفس ناطقه  

استناد کرده که در این قسمت به بررسی نقادانۀ  

میپردازیم. تمامی استشهادات نقلی    استناداتاین  

بر   مبنی  زمینه،  این  در  وارده  احادیث  به  ایشان 

مراتب نامتناهی داشتن نفس ناطقه، است )همو،  

 (. استنادات او بشرح ذیلند:  131:  1373

عِلَ   وِعَاءٍ یضِیق    کل  »  [1]  إِلاا وِعَاءَ الْعِلْمِ   فِیهِ   بِمَا ج 
بِه سِع   یتا ه   )فَإِنا استاد  505:  1414،  البلاغهنهج«   .)

زاده آملی در بسیاری از آثار خود به این  حسن

اثبات   در  امیرالمؤمنین)ع(  از  شریف  حدیث 

عقلانی   تجرد  فوق  مقام  دربارۀ  مدعای خویش 

زاده  داشتن نفس ناطقه استناد کرده است )حسن 

(. با توجه به اینکه حقیقت  270الف:  1381آملی،  

علم در حکمت متعالیه از یکسو و نفس ناطقه از  

سوی دیگر، مجرد از ماده هستند، هر چقدر نفس  

به علم گردد و صورتهای علمی   ناطقه متصف 

تنها چیزی از ظرفیت آن بیشتری کسب کند، نه

بلکه نمیشود  می  کاسته  وسعت  و  یابد  اتساع 

(؛ بویژه اینکه ارزش  123ـ124الف:  1385)همو،  

و منزلت انسان به علم اوست و بهمین دلیل، هر 

کند،   پیدا  علم  به  بیشتری  اتصاف  که  نفسی 

)همو،   دارد  بیشتری  وجودی  ج:  1381شرافت 

1/140 .) 

خلاصۀ استدلال به این حدیث چنین است:  

هریک از ظرفهاى جسمانى حدی معین دارند که  

پیمانه مثلاً  میکند،  محدود  را  آنها  ها،  گنجایش 

یی دارند که بیش از آن  ها و... هر یک اندازهبرکه 

ناطقۀ   نفس  بر خلاف  ندارند؛  را  آب  گنجایش 

انسانى که هر چه آب حیات علوم و معارف الهی  

در او ریخته شود، سعۀ وجودى، ظرفیت ذاتی و  

گنجایش آن بیشتر شده و براى فراگرفتن حقایق 

آماده این  بیشتر  طبق  اینکه،  نتیجه  میشود.  تر 

مرتبه ناطقه  نفس  اینکه  بر  علاوه  یی  حدیث، 

از   عارى  و  دارد  جسمانیات  و  جسم  از  عالیتر 

احکام مرتبۀ طبیعت است، واجد مقام فوق تجرد  

مجرد از ماهیت بوده و حدی    نفس نیز هست که

 (.  129:  1373معین ندارد )همو، 
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به  ؤامیرالم   [2] خویش  وصیت  در  منین)ع( 

 دَرَجَاتِ   أَنَ   اعْلَمْ محمد بن حنفیه، فرموده است: »
ةِ عَلَی رْآنِ   عَدَدِ آیاتِ   الْجَنا فَإِذَا کانَ یوْم  الْقِیامَةِ یقَال    الْق 

بِیینَ  ةِ بَعْدَ النا رْآنِ اقْرَأْ وَ ارْقَ فَلََ یکون  فِی الْجَنا لِقَارِئِ الْق 
أَرْفَع  دَرَجَةً مِنْه یقِینَ  دِّ /  2:  1413بابویه،  « )ابنوَ الصِّ

ینست که  ا (. مفاد و معنای حدیث شریف  628

به هر مقامی برسد، در آن مقام توقف    قرآنقاری  

نمیکند و به او گفته میشود: »بخوان و بالا برو«.  

رسیدن به آن مقام، وصول ادراکى و وجودى به  

آن  است و طبق قاعدۀ اتحاد ادراک و مدرِک و  

را ادراک    قرآنآنچه از مقامات    قرآنمدرَک، قاری  

آشکار  کرده  او  بر  قرآنى  اندازه حقایق  بهمان   ،

زیرا  (،  195:  1383زاده آملی،  شده است )حسن 

  قرآندرجات و مراتب بهشت، طبق عدد آیات  

این قرائت  ( و  77ب:  1381است )همو،    کریم 

  مقامات و درجات نورى وجودى است   دارای 

نفس  34:  1379)همو،   حدیث،  این  طبق   .)

یی  نیز هست، دارای مرتبه   قرآنناطقه که قاری  

معین و محدود نیست بلکه مراتب و درجات  

عقلانی   تجرد  فوق  مقام  به  تا  دارد،  نامتناهی 

 نایل گردد.  

این دو حدیث شریف، بیانگر  بررسی و نقد:  

مراتب نامتناهی نفس ناطقۀ انسانی در وصول به  

اینکه هر نفس   مراتب جنان و سعادت است و 

یی از این مراتب نامتناهی  انسانی میتواند به مرتبه

انسان   شد،  اشاره  که  همانگونه  گردد.  واصل 

جوهری   حرکت  با  که  است  بالقوه  وجودی 

مراتب مختلف سعادت را طی مینماید و آخرین  

عقلانی   تجرد  مرتبۀ  نیز  اشتدادی  مرتبۀ حرکت 

است. از این حیث، این دو حدیث شریف صرفاً 

مراتب مختلف انسانها را در بهشت بیان میدارند  

و هیچگونه دلالتی بر مرتبۀ فوق تجرد عقلانی  

استاد   است که خود  ندارند. جالب  ناطقه  نفس 

بسی حسن در  نیز  آملی  به  زاده  آثار خود  از  اری 

اما وجۀ دلالت   این دو حدیث استدلال نموده، 

نکرده   بیان  عقلانی  تجرد  فوق  مرتبۀ  به  را  آنها 

است. در قسمتهای پیشین نیز بیان شد که مراتب  

تجرد   فوق  مرتبۀ  اثبات  با  داشتن،  نامتناهی 

 عقلانی رابطۀ لزومی ندارد.  

زاده آملی در اثبات نظریۀ خویش  حسن  [3]

به دو حدیث شریف نبوی)ص( نیز استناد کرده  

« و ما من مخلوق إلّا و صورته تحت العرشاست: »

الف:  1381« )همو،  قلب المؤمن عرش اللّه الأعظم»

این  270ـ271 به  استدلال  (. در مورد چگونگی 

یی در آثار استاد یافت نشد. با دو حدیث، نکته

حدیث   طبق  گفت  میتوان  او  مبانی  به  توجه 

عرش   تحت  مخلوقی  هر  صورت  نخست، 

ظهور  یا  صورت  ضرورتاً  پس  است،  خداوند 

نفس ناطقه نیز در عرش است. طبق حدیث دوم،  

با کنار هم   الهی است.  قلب مؤمن عرش اعظم 

دو حدیث، این نتیجه  قرار دادن مفاد و معنای این 

ست که  حاصل میشود که نفس ناطقه موجودی ا 

قابلیت وصول و اتصاف به مقام عرش الهی را 

دارد. بنابرین، نفس ناطقه از مقام تجرد عقلانی  

فراتر میرود و متصف به مرتبۀ فوق تجرد عقلانی  

 میگردد.  
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نقد:   و  در بررسی  بسیار  جستجوی  برغم 

منابع روایی شیعی، این دو حدیث مشاهده نشد.  

محتوای   دلالت  عدم  یا  دلالت  بررسی  بنابرین، 

این دو عبارت بر مرتبۀ فوق تجرد عقلانی نفس  

بود   شایسته  ندارد.  وجهی  در    ایشان ناطقه  که 

نیز   تفسیر  و  ازجمله رجال، حدیث  نقلی  علوم 

دو دارای تبحر و تخصص بود، نخست وجود این 

حدیث در منابع روایی شیعی را بررسی میکرد  

نظریۀ   اثبات  در  آنها  مفاد  و  محتوا  به  سپس 

 خویش استناد مینمود.  

با وجود این، میتوان گفت تحت عرش بودن  

عرش   یا  ناطقه،  نفس  ازجمله  موجود،ی  هر 

خداوند بودن قلب مؤمن )نفس ناطقه(، ارتباطی با  

مدعای فوق تجرد عقلانی نفس ناطقه ندارد، زیرا  

عرش   وجودی،  اشتداد  صورت  در  ناطقه  نفس 

خداوند میشود، بدون اینکه نیازی به اثبات مرتبۀ  

دو عبارت  نی باشد. ببیان دیگر، این فوق تجرد عقلا 

نفس   وجودی  اشتداد  و  عظمت  بیانگر  صرفاً 

 یی بنام فوق تجرد عقلانی.  اند نه مقام یا مرتبه ناطقه 

 ج( استنادات به عبارات فلاسفۀ پیشین
زاده آملی مدعی است برخی از استاد حسن 

عبارات فلاسفۀ پیشین نیز بر مدعا و نظریۀ فوق 

دارند.   دلالت  ناطقه  نفس  بودن  عقلانی  تجرد 

وجه مشترک این استشهادات مرتبۀ معین نداشتن  

ناطقه است )همو،   (. شرح و 217:  1386نفس 

 نقادی این استنادات بشرح ذیل است: 

. فارابی میگوید: »روحى که تو را است از 1

جواهر عالم امر است بصورتى متشکل نمیگردد  

و به خلقتى متخلق نمیشود و به اشارتى متعین  

نمیکند،   تردد  بین سکون و حرکت  و  نمیگردد 

پس بدین سبب معدومى را که فوت شده است  

و منتظرى را که آینده است ادراک میکند و در  

دم  جبروت  عالم  از  و  میکند  شنا  بر    ملکوت 

)فارابی،  می حسن70ـ71:  1405آورد«  زاده  ؛ 

   3(.273الف: 1381آملی،  

2  . « میگوید:  هذه  سهروردی  تتوهم  کیف 
روحانیاً   طرباً  طربت  إذا  و  جسماً  القدسیة  الماهیة 
لا   ما  عالم  تسترط  و  الأجساد  عالم  تترک  تکاد 

حسن72:  1379)سهروردی،    « یتناهی؟!  زاده  ؛ 

 (.  272الف: 1381آملی،  

إنّ النفس الإنسانیة لیس . ملاصدرا میگوید: »3
فی  معینة  درجة  لها  لا  و  الهویة  فی  معلوم  مقام  لها 
الوجود کسائر الموجودات الطبیعیة و النفسیة و العقلیة 
ذات  الإنسانیة  النفس  بل  معلوم  مقام  لها  کل  التی 
مقامات و درجات متفاوتة و لها نشئات سابقة و لاحقة 

و عالم صورة أخری مقام  لها فی کل  )ملاصدرا،  و   »

 (.  271الف: 1381زاده آملی،  ؛ حسن 398:  1383

استاد حسن این  هرچند  بر دلالت  آملی  زاده 

عبارات بر تجرد فوق عقلانی نفس ناطقه اصرار 

میورزد، ولی در هیچیک از آثار وی توضیحی در  

اینباره و وجه یا وجوه استناد به این عبارات به  

بیان نشده است. احتمال دارد   ادعا  نظریۀ مورد 

از عالم   ناطقه  باشد که نفس  استناد چنین  وجه 

ال به بدن مادی و طبیعی  امر است و در عین ح
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خاصی   مرتبۀ  به  محدود  بنابرین،  دارد،  تعلق 

نیست و بهمین دلیل فوق تجرد عقلانی بودن آن  

فارابی،   از  منقول  عبارات  میگردد.  اثبات 

سهروردی و ملاصدرا نیز بر همین مطلب دلالت  

 دارند.  

 بررسی و نقد

و  سهروردی  فارابی،  از  منقول  عبارات 

ملاصدرا به مراتب نامتناهی و کثیر داشتن نفس  

گفت   میتوان  دیگر،  ببیان  میکنند.  دلالت  ناطقه 

تعداد نفوس انسانی نامتناهی است و بدلیل اینکه  

دیگری   از  متمایزی  تشخص  و  هویت  هریک 

دارند، مراتب سعادت یا شقاوت آنها نیز محدود  

به حد معین و مشخصی نیست. از سوی دیگر،  

است،   منتهای حرکت مشخص  و  مبدأ  اینکه  با 

ولی مسافت حرکت هر یک از نفوس نیز بدلیل  

انقسام و قابلیت  مراتب  دارای  نامتناهی،  پذیری 

فلاسفۀ   عبارات  مفاد  است.  نامتناهی  درجات 

یی بنام مذکور نیز همین است و ارتباطی به مرتبه

فوق تجرد عقلانی ندارد؛ افزون بر اینکه، اعتقاد  

یی بنام فوق تجرد عقلانی، بدلیل حصر به مرتبه

و   بیمعنی  ادراکات،  مراتب  بودن  عقلانی 

 غیرمعقول است.  

 گیریجمعبندی و نتیجه

عقلانی   تجرد  فوق  مسئلۀ  تفصیلی  طرح 

استاد حسن  از سوی  ناطقه  از  نفس  آملی  زاده 

پیش  پژوهش  است.  ابداعی  به  جهاتی  رو 

این   در  پرداخت.  نظریه  این  نقادانۀ  بررسی 

نوشتار اثبات شد که این نظریه و دلایل ارائه  

شده در اثبات آن، از چند جهت قابل نقد است  

 که مهمترین آنها چنیند:  

در سه   منحصر  انسانی  ادراکی  مراتب  الف( 

بدلیل   و  است  عقلانی  و  خیالی  حسی،  مرتبۀ 

ادراکی دیگری   مرتبۀ  بودن، تحقق  حصر عقلی 

محال و ممتنع است. مراتب وجودی انسان نیز  

در همین سه مرتبه محصور است. بنابرین، مرتبۀ  

امکان   عقلانی  تجرد  فوق  وجودی  یا  ادراکی 

 ست.  تحقق نداشته و ممتنع ا 

ب( نامحدود بودن نفس ناطقه صرفاً بجهت  

نامتناهی   اقسام  به  آن  حرکت  مسافت  انقسام 

است، زیرا مسافت حرکت از مقولۀ کمّ است و 

در   است.  نامتناهی  تقسیمپذیری  قابل  نیز  کمّ 

نتیجه، نامحدود بودن نفس ناطقه بمعنای غایت  

نداشتن آن نیست تا با استفاده از آن، فوق تجرد  

ن نفس  اینکه  عقلانی  بدلیل  گردد.  اثبات  اطقه 

هر  ضروری  لوازم  از  داشتن  غایت  و  منتهی 

حرکت است، وصول نفس ناطقه به مرتبۀ ادراک  

 عقلی بمعنای انتفای حرکت آن است.

ج( برخی از دلایل اقامه شده در اثبات مرتبۀ  

فوق تجرد عقلانی نفس ناطقه عام بوده و در آنها 

مقدمه نتیجهاز  کلی،  شده  یی  گرفته  جزئی  یی 

حرکت   داشتن،  ظلی  حقیقی  وحدت  است. 

جوهری و... به نفس ناطقه اختصاص ندارد تا با  

اثبات   عقلانی  تجرد  فوق  مرتبۀ  آنها  از  استفاده 

 شود.



 

 65   زاده آملیدیدگاه استاد حسننقد نظریۀ فوق تجرد عقلانی دانستن نفس ناطقه از  
 

 نوشتهاپی

و  .  1 میشود  انتزاع  وجودات  حدود  از  ماهیت 

امری اعتباری است و عروض ذهنی بر وجود  

)حسن  آملی،  میکند  (.  37الف:  1385زاده 

زاده آملی  استاد حسن بنابرین، ماهیت در نظر  

 بمعنای محدود بودن وجود است.

بدلیل محدود نبودن نفس ناطقه در یک مقام  .  2

خاص و معین، استاد حسن زاده آملی مقام  

مقام  را  ناطقه  نفس  عقلانی  تجرد  فوق 

 (.207: 1386»لایقفی« نیز مینامد )همو، 

استاد  .  3 ترجمۀ  از  منقول  عیناً  فوق  ترجمه 

کتاب  حسن از  آملی  بر زاده  الحکم  نصوص 
 (.179:  1371است )همو،   فصوص الحکم

 منابع  

اهتمام صبحی صالح، قم:  ق( به 1414)  البلاغهنهج

 هجرت.

على) ابن  محمدبن  لایحضره ق(  1413بابویه،  من 
 ، قم: اسلامى.الفقیه

محسن  المباحثات(  1371)  سینا ابن  تصحیح   ،

 بیدارفر، قم: بیدار.

، تصحیح  کتاب الشفاءالنفس من    ( 1375)   -----

آملیحسنحسن   قم:زاده  تبلیغات    ،  دفتر 

 اسلامی.  

محسن  رسائلق(  1400)  ----- تصحیح   ،

 بیدارفر، قم: بیدار.

، قم:  الطبیعیات من کتاب الشفاءق(  1404)   -----

 الله مرعشی نجفی.  کتابخانه آیت 

الشفاء ق(  1417)  ----- کتاب  من  ،  النفس 

حسن   آملی، حسنتصحیح  دفتر    :قم   زاده 

 تبلیغات اسلامی.

، قم:  الالهیات من کتاب الشفاءق(  1418)   -----

 دفتر تبلیغات اسلامی.

ضیاء  رسائلم(  1953)   ----- تصحیح حلمی   ،

 اولکن، استانبول: دانشکده ادبیات استانبول.

آملی، حسن )حسن نگرشى کوتاه  ( »1361زاده 

زندگى طباطبایی به  علامه  قدس  )  استاد 

،  یادنامه مفسر کبیر استاد علامه طباطبائی  «،(سره

 قم: شفق.

معقول (  1366)   ----- به  عاقل  تهران:  اتحاد   ،

 حکمت.

 ، تهران: الزهراء.انیس الموحدین(  1369)  -----

،  نصوص الحکم بر فصوص الحکم(  1371)   -----

 تهران: رجاء.

 ، قم: قیام.إنه الحق(  1373)  -----

و  (  1374)   ----- آغاز  تهران:  انجامتعلیقات   ،

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

قدر(  1379)   ----- و  رد جبر  در  الاثر  قم:  خیر   ،

 دفتر تبلیغات اسلامی.

تجرد الف(  1381)   ----- علی  البالغة  الحجج 
 اسلامی. ، قم: دفتر تبلیغات الناطقةالنفس 

 ، قم: قیام.انسان و قرآنب( 1381)  -----

بوستان  هزار و یک کلمهج(  1381)   ----- قم:   ،

 کتاب.

،  انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه (  1383)   ----- 

 .  میملامتهران: الف 
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، قم: الف  دروس معرفت نفسالف(  1385)   -----

 لام میم.

، قم: الف لام  ده رساله فارسیب(  1385)   ----- 

 میم.

سرح ج(  1385)   ----- و  النفس  مسائل  عیون 
 امیرکبیر.، تهران: العیون فی شرح العیون

 ، تهران: طوبی.گنجینه گوهر روان(  1386)   -----

 ( ملاهادی  المنظومة(  1369سبزواری،  ،  شرح 

نشر تصحیح حسن حسن تهران:  آملی،  زاده 

 ناب.

( الدین  شهاب  النور (  1379سهروردی،  ،  هیاکل 

 تصحیح محمد کریمی، تهران: نقطه.

 ( الحکمق(  1405فارابی  تصحیح  فصوص   ،

 یس، قم: بیدار.آلمحمدحسن 

( الحدوث (  1378ملاصدرا  فی  تصحیح  رسالة   ،

حکمت   بنیاد  تهران:  موسویان،  سیدحسین 

 اسلامی صدرا. 

الأ  المتعالیة  مةالحک(  1383)   ----- سفار فی 
ج ةربعالأ تحقیق    تصحیح  ،8،  اکبر و  علی 

 . رشاد، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا

،  الاشراق   ة تعلیقه بر شرح حکم(  1392)   -----

بنیاد   تهران:  حبیبی،  نجفقلی  تحقیق  و  تصحیح 

 حکمت اسلامی صدرا. 

 

 




